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جیم ِ مِنه الشّیطانِ الرَّ  أعوذُ بِاللَه
حیم حمٰن الرَّ ِ الرَّ  بسِمِ اللَه
بِّ العالهمین  ِ ره مدُ لِلَّ  الحه

بیبِ  لٰاة ُوه السَّلامُ عهلیٰ سهیدِِّنا وه نهبِیِّنا وه حه ثمَُّ الصَّ

 قلُوبِنا 
د مَّ  وه طهبیبِ نفُوسِنا أبی القاسِمِ المُصطهفیٰ مُحه

 وه عهلیٰ آلِهِ الطَّیِّبینه الطّاهِرین 
عینوه اللَّعنهةُ علی أعد  ائِهِم أجمه
  
  
ُ تعالیٰ فی کتابهِ:  قاله اللَه

ا ۡ  بَشَر ۡ  ئِكَةِ إِنِّي خٰلِقُۡ  مَلَـٰۡ  قَالَ رَبُّكَ لِل ۡ  ﴿إِذ
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  * فَإِذَا سَوَّي ۡ  مِّن طِين
 ۡ  ئِكَةُ كُلُّهُمۡ  مَلَـٰۡ  سٰجِدِينَ * فَسَجَدَ ٱل ۥفَقَعُواْ لَهُ 

بَرَ وَكَانَ مِنَ ۡ  تَكۡ  لِيسَ ٱسۡ  إِب ۡ  امَعُونَ * إِلَّۡ  أَج
لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن ۡ  إِبۡ  كٰفِرِينَ * قَالَ يَـٰۡ  ٱل

تَ ۡ  بَرۡ  تَكۡ  تُ بِيَدَيَّ أَسۡ  جُدَ لِمَا خَلَقۡ  تَس
 1عَالِينَ﴾.ۡ  كُنتَ مِنَ ٱل ۡ  أَم

السّلام  نثار روح مطهّر حضرت سیدالشهدا علیه
بیت و اصحاب آن حضرت صلواتی مرحمت و اهل

                              
 .75 ـ 71( آیات 38سورۀ ص ) 1
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 [.کنید]

 اساس نظم و قاعدۀ علیتخلقت عالم بر
خداوند متعال، سلسلۀ عالم را براساس نظم و 
قاعدۀ علیّت، خلق فرموده است. مقتضای نزول 
عنایت و افاضۀ پروردگار از مقام مشیّت و اراده تا 

العوالم که عالم ناسوت و عالم طبع و مُلک ظلما
مراتبی است که نور وجود را از است، تحقق سلسله

 آن عالم به این عالم مادی برساند.

 لزوم سنخیّت بین علت و معلول
طبق قانون علّیّت باید بین علت و معلول سنخیّت 

تواند علتِ برای وجود داشته باشد. سرما نمی
تواند علتِ برای خشکی حرارت باشد؛ تری نمی

تواند مُوَلِِّد سرما باشد؛ باید سنخیّت باشد؛ آتش نمی
نظر شدت و ضعف، باید طور از نقطهباشد. همین

بین علت و معلول، سنخیّت وجود داشته باشد؛ علتِ 
تواند معلولِ ضعیف از خودش ایجاد کند؛ قوی نمی

 خواهد.علتِ قوی معلولِ قوی می

و معلول در شدت و  لزوم سنخیت بین علت
 ضعف

مثال موتوری که به قدرت هزار اسب بابمِن
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]بخار[ در حرکت است و با دَوَران چند هزار دور در 
کند، اگر شما بخواهید حرکت آن دقیقه حرکت می

را به موتوری منتقل کنید که یک اسب ]بخار[ قدرت 
دارد و دَوَرانش در حدّ همان قدرت یک اسب 

واسطۀ  یست ]که[ انتقال بلا]بخار[ است، شکی ن
حرکت از آن موتور به این موتور موجب انفجار این 

واسطۀ موانع نقّاله، آن حرکت را شود. بهموتور می
کنند تا اینکه این طور ضعیف و ضعیف میهمین

تر بتواند استطاعت و تحمل آن موتورِ کوچک
 رود.حرکت را داشته باشد و الّا از بین می

دی که الآن در موقع ظهر حدود این نور خورشی
پنجاه درجه گرما دارد، وقتی از مبدأ خودش حرکت 

 60000رسد، در خود مبدأ کند تا به زمین میمی
درجه حرارت و گرما دارد. در طول این مسیر مدام 

رسد من شود، تا وقتی به ما میاز گرمای او کم می
شود. ما باب مثال حرارتش پنجاه درجه می

ةالحمیزان گذاریم، مثلًا را در سایه که می  1رار
دهد. اگر این زمین پنج ـ چهل درجه نشان میوسی

                              
 الحرارة: دماسنج.)محقق(میزان 1
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بخواهد همان حرارتی را ]دریافت کند[ که از 
رسد، و آن کند و به زمین میخورشید حرکت می

حرارت بخواهد علت برای حیات این موجودات 
 شوند.بشود، ]همۀ موجودات[ خاکستر می

بودن نور وجودی پروردگار  ترخیال ما، قوی
 در عالم ماده

واسطۀ احساسی که نسبت برخلاف تصور ما به
به عالم ماده داریم و حواسّ ما متمرکز در عالم ماده 
است و دست ما از ملکوت و مجرّدات خالی است، 

شدت نور وجودی پروردگار در [ که]کنیم خیال می
که تر است؛ درحالتیعالم ماده از همۀ عوالم قوی

اقتضای ماده و طبع بودنِ این . خلاف است[ این]
نظر اشتدادِ نورِ وجودی و عالم این است که از نقطه

ترین مراحل وجود قرار افاضۀ پروردگار، در پست
مرحلۀ مثال و مرحلۀ [ از آن]مرحلۀ بالاتر . بگیرد

بالاتر از آن، مرحلۀ فوقِ مثال در عالم ملکوت و 
دْ لاهوت، بعدْ ملکوت به مراتب خودش، بع

[ است]جبروت، بعد عالم مشیّت و اسماء و صفات 
گردد و پس از آن، ذات و بعد به مشیّت و اراده برمی
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 [.باشدپروردگار می]

ملائکه، واسطه در افاضۀ نور قویِ پروردگار به 
 عالم ماده

بنابراین لازمۀ اینکه پروردگار متعال، از آن عالم 
شد این است که عنایت عنایتی به این عالم داشته با

ای در این واسطه لائکهمراتبی را طی کند؛ ماو سلسله
، قوای فعّاله و مدیرۀ عالم در این در حرکت هستند

واسطه در حرکت هستند. اگر پروردگار متعال 
تنهایی در این عالم بخواهد با عنایت و افاضۀ خود به

دخل و تصرفی انجام دهد، تمام موجودات از بین 
مشیتِ پروردگار بر وجوداتی تعلق ند. لذا اولرومی
گیرد که سنخیّت بین ذات پروردگار و آنها، می

نزدیک به هم است. ما بعداً این بحث را در مقام 
بسته  پیغمبر اکرم خواهیم کرد؛ فعلًا این را سر

از آن   1گذاریم تا بعد به مراحل بعدی برسیم. می
کند که می تر تنازل پیدامقام، به وجودات ضعیف

مَظهریت اسماء و صفات الهی در آنها تحقق پیدا 
اند از ملائکۀ مقرّب، کرده ]است[؛ که عبارت

                              
بسته  ما بعداً این بحث را در مقام پیغمبر اکرم خواهیم کرد؛ فعلًا این را سر 1

 گذاریم تا به مراحل بعدی برسیم.می
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ذلک. از آنها  الأمین و امثالجبرائیل، اسرافیل، روح
کند، تا دست تحقق و ظهور پیدا می در ملائکۀ زیر

ای که موکّل رسد، ملائکۀ جزئیهاینکه وقتی به ما می
 رسانند.فاضات پروردگار را به ما میبر ما هستند ا

اگر قرار باشد جبرئیل امین با آن قوای خود، 
علمی را به ما القاء کند ما در ]همان[ آن نیست و 
نابود خواهیم شد؛ چون تحمل ادراک آن مقام را 

واسطۀ قوایی که تحت امر و نفوذ نداریم. بله، به
رسد؛ حضرت جبرائیل است، این مسائل به ما می

واسطۀ قوایی که تحت نفوذ حضرت اسرافیل هب
است، قوه و قوای ادامۀ حیات در ما تحقق پیدا 

تنهایی بخواهد کند. اما اگر خود آن مَلَک مقرب بهمی
افاضه کند، سنخیّتی بین علت و معلول برقرار 

شود. این یک نخواهد شد و معلول نیست و نابود می
ا آن موافق مطلب مسلّم است که قواعد حِکَمی هم ب

 است.
داریم  2و روایات بسیاری 1و در این زمینه آیات

                              
 .148 ـ 144، ص 56رجوع شود به بحارالأنوار، ج  1
 .202 ـ 171، ص 56رجوع شود به بحارالأنوار، ج  2
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ای تحت مَلَک مقربْ امور این عالم را که ملائکه
مراتب ولایت به آن اند و این سلسلهدست گرفتهبه

 گردد.الاسباب برمیالمبادی و علةالعلل و مسبِّبمبدأ

بیانِ واسطه شدن ملائکۀ عذاب برای عذاب قوم 
 آنلوط در قر

در قرآن مجید راجع به جریانی که برای حضرت 
ای ابراهیم و عذاب قوم لوط پیش آمده بود، آیه

ای را که هست؛ خداوند متعال شرح حال ملائکه
 کند:ملائکۀ عذاب هستند، در آنجا بیان می

رَٰهِيمَ ۡ  فِ إِبۡ  أَتَىكَٰ حَدِيثُ ضَي ۡ  ﴿هَل
ا ۡ  هِ فَقَالُواْ سَلَٰمۡ  دَخَلُواْ عَلَي ۡ  رَمِينَ* إِذۡ  مُكۡ  ٱل

 ۦلِهِ ۡ  أَه ۡ  مُّنكَرُونَ* فَرَاغَ إِلَىٰ ۡ  مۡ  قَو ۡ  قَالَ سَلَٰم
قَالَ أَلَا  ۡ  هِمۡ  إِلَي ۥ * فَقَرَّبَهُۡ  سَمِين ۡ  لۡ  ءَ بِعِجۡ  فَجَا

قَالُواْ لَا  ۡ  خِيفَة ۡ  مهُ ۡ  جَسَ مِنۡ  كُلُونَ* فَأَوۡ  تَأ
 ۥرَأَتُهُ ۡ  بَلَتِ ٱمۡ  * فَأَقۡ  وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيم ۡ  تَخَف

عَجُوزٌ  ۡ  هَهَا وَقَالَتۡ  وَج ۡ  فَصَكَّت ۡ  فِي صَرَّة
حَكِيمُ ۡ  هُوَ ٱل ۥ* قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۡ  عَقِيم

أَيُّهَا  ۡ  بُكُمۡ  عَلِيمُ* قَالَ فَمَا خَطۡ  ٱل
إِلَىٰ  ۡ  نَاۡ  سِلۡ  أُر ۡ  اْ إِنَّاۡ  سَلُونَ* قَالُوۡ  رمُۡ  ٱل
 ۡ  حِجَارَة ۡ  هِمۡ  سِلَ عَلَيۡ  رِمِينَ* لِنُرۡ  مُّج ۡ  مۡ  قَو
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 1﴾.ۡ  مِّن طِين
چند نفر آمدند و درِ خانۀ حضرت ابراهیم را 
زدند. حضرت در را باز کرد، آمدند داخل. به رسم 

نوازی رفت و برای آنها غذا آورد، ]ولی[ آنها مهمان
ه غذا نزدند. در آن زمان مرسوم این بوده دست ب

است که اگر کسی به دیگری قصد سوئی داشت، از 
خورد. به قول معروف: نمکدان غذای او نمی

خورد. حضرت شکست؛ از اول غذایش را نمینمی
اند حسابش را ابراهیم ترسید که نکند اینها آمده

نترس! ما رسولان پروردگار »برسند! ]آنها[ گفتند: 
ایم و کاری بر عهدۀ ماست. نترس، تیم که آمدههس

 «ناراحت نباش!

                              
 . به نقل از ترجمه تفسیر المیزان:33 ـ 24( آیات 51سورۀ ذاریات ) 1

گاه كه بر او وارد اى؟ * آنآيا هيچ داستان ميهمانان محترم ابراهيم را شنيده
گفت: شده سلام كردند و او هم سلام گفت, در حالى كه ]زير لب[ مى

بريان  اى چاق وو سپس محرمانه نزد اهل خود رفت؛ گوساله« * ناشناسند»
خورند, حاضر كرد * گوساله را نزديك آنان گذاشت و وقتى ديد نمى

؟ * در اينجا بود كه در باطن احساس ترس كرد. «خوريدچرا نمى»پرسيد: 
و او را به فرزندى دانا بشارت دادند * همسرش در حالى « مترس!»گفتند: 

آيا من » گفت:زد و مىكه جمعى با او بودند نزديك آمد و به روى خود مى
آرى، »گفتند: « * شوم در حالى كه عجوزى نازا هستم؟!دار مىبچه

ابراهيم پرسيد: « * پروردگارت اين چنين خواسته و او حكيم و عليم است
سوى قومى ما به»گفتند: « * ايد اى فرستاده شدگان؟براى چه مهمى آمده»

 )محقق(« م.ايم * تا سنگى از گل بر سر آنان رها كنيمجرم فرستاده شده
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در این زمینه یک بشارتی هم به حضرت ابراهیم 
خداوند به تو فرزندی عنایت خواهد کرد که »دادند: 

گوید: عیال ایشان ساره می« اسم او اسحاق است.
﴾؛ من عجوز هستم و پیر ۡ  عَجُوزٌ عَقِيم ۡ  ﴿قَالَت

زایم. در موقعی که جوان نمیام و دیگر فرزند شده
بودم فرزندی از من به وجود نیامد، الآن که پیر هستم 
پشت در ایستاده بود ]و[ کلام این رُسُل پروردگار را 
شنید که آنها به حضرت ابراهیم بشارت بچه دادند؛ 

صورت از شدت خوشحالی فریادی برآورد و به
خواهد به من بچه خودش زد، عجیب! خدا می

گفت: من »﴾؛ ۡ  عَجُوزٌ عَقِيم ۡ  ﴿وَقَالَت بدهد؟!
 1«عجوز هستم

بالاخره این را داریم که خیلی خوشحال شد! 
موقع از حضرت ابراهیم کاری  چون دیگر در آن

ای خردهآمد موهایش سفید ]شده بود[ صدوبرنمی
سال از ]سنّ[ او گذشته بود و و ]ساره[ هم که پیرزن 

آید، آنقدر رنمیگوید خاصیتی از او ب]بود[ و می
طرف ]هم[ دید اینها رسل خوشحال شد!. از آن

                              
دار شدن بود، یا برای مقدمات دانیم این خوشحالی برای بچهخب حالا نمی 1

 دار شدن است!بچه
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دهند و راست پروردگار هستند؛ وعدۀ دروغ نمی
صورت خودش زد گویند. از شدت خوشحالی بهمی

﴾؛ من عجوز ۡ  عَجُوزٌ عَقِيم ۡ  و گفت: ﴿وَقَالَت
 هستم، چطور ممکن است؟!

ین ا”آنها گفتند: »﴿قَالُواْ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ﴾؛ 
گوید! خدا که دروغ نمی« “حرف پروردگار است!

 بله، خبری هست! 1مِيعَادَ﴾؛ۡ  لِفُ ٱلۡ  ﴿لَا يُخ
﴾؛ ۡ  بُكُمۡ  حضرت ابراهیم گفت: ﴿فَمَا خَط

آنها ملائکۀ عذاب « کار کنید؟خواهید چهشما می»
 ۡ  مۡ  إِلَىٰ قَو ۡ  نَاۡ  سِلۡ  أُر ۡ  اْ إِنَّاۡ  بودند؛ ﴿قَالُو

ما را پروردگار فرستاده اظهار داشتند: »رِمِينَ﴾؛ ۡ  مُّج
است که قوم لوط را عذاب کنیم و بارانی از خاک و 
سنگ بر آنها ببارانیم و آنها را دستخوش عذاب 

بود که آمدند و ملائکۀ قهر  این کار این ملائکه« کنیم.
 بودند.

های واسطه شدن ملائکۀ رحمت در نزول رحمت
 الهی

                              
قرآن، ج . نور ملکوت 31( آیۀ 13؛ سورۀ رعد )9( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 1
 :183، ص 4
 «نماید.و تحقيقاً خداوند خُلفِ وعده نمی»
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اند؛ باران در مقابل اینها ملائکۀ رحمت
بارانند. در روایت داریم که پروردگار متعال بر هر می

ای از باران، یک مَلَک مقرر فرموده است که او قطره
به  1را از مبدأ خود حرکت بدهد و به زمین برساند.

های این و آن نگاه نکنید و چرت و پرت هااین حرف
گویند: کنند و میکه آیات را تأویل و توجیه می

قوای مادی و مسائل تکوینیِ این منظور از ملائکه، »
ای بر هر ]قطرۀ[ بارانی و بر هر ذره 2«عالم هستند.

مَلَکی موکل است. ملائکۀ شب داریم، ملائکۀ روز 
داریم. آن مَلَکی که موکّل بر شخصی است، غیر از 
ملکی است که موکّلِ بر شخص دیگر است. اینها 

 کنند.تمام اعمال انسان را ثبت و ضبط می

 نحوۀ نزول ملائکه در اوقات مختلف تفاوت
ام و با آنها من خودم بعضی از افراد را دیده

ام که چشم نداشتند؛ اما وقتی که هنگام ملاقات کرده
کردند به اذان شد، خودشان شروع میاذان مغرب می

                              
؛ 150السّلام، ص  العسکری علیه الحسنالإمام  إلیالتفسیر المنسوب  1

 .38الصحیفة السجّادیّة، ص 
؛ 209و  203، ص 56رجوع شود به بحار الأنوار، محمّد باقر مجلسی، ج  2

؛ شرح 109شرح العقائد العضدیة، محقّق دوانی، ص  علیالتعلیقات 
 .325ل، فخر الدین رازی، ص ؛ المحص368ّ، ص 3المقاصد، تفتازانی، ج 
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گفتن و نماز خواندن! نابینا بودند ولی موقعی که 
شد، طلوع فجر را ادراک وقت نماز صبح می

فهمیدند! از آنها کردند؛ وقت نماز ظهر را مییم
شما که نابینا هستید، از کجا وقت را »سؤال شده: 

ما از تغییر ملائکه متوجه »گفتند: می« فهمید؟!می
شدیم که وقت ظهر ]یا[ وقت مغرب ]یا[ وقت صبح 

 «است.
نحوۀ نزول ملائکه متفاوت است؛ ملائکۀ شب 

های دیگر در شب ای هستند کهقدر غیر از ملائکه
های ای که در شبآیند. در روایت داریم: ملائکهمی

ای غیر از ملائکه  1شوند،جمعه بر زمین نازل می
 های دیگر هستند.هستند که در شب

عالم ملائکه عالم عجیبی است که هیچ از آن خبر 
نداریم؛ بهتر است لب فروببندیم تا اینکه به آن 

ها و واقعیت و حقیقت برسیم. به این چرت و پرت
های دیگران هم توجه نکنید؛ که هرچه آدم حرف
تر خواهد بود! این ]بود[ نتیجه مختر باشد، بیجاهل

 و اصل مسئله.

                              
 .393، ص 2الخصال، ج  1
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روی این . ه متفاوت هستندملائک[ حالکلعلی]
حساب، پروردگار متعال برای تدبیر و خلقت عالم، 

ای را مقدر و مقرر و معین فرموده است که ملائکه
هرکدام از آنها براساس نظام احسن خلقت و نظام 

و ما در آیات قرآن زیاد . تکوین مسئولیتی ایفا کنند
داریم که در مورد مرگ، ملائکۀ مرگ هستند؛ در 

ملائکۀ [ چنینهم. ]احیا، ملائکۀ احیا هستندمورد 
 1[.نیز وجود دارند]علم و امثال ذلک 

 سجده ملائکه بر آدم و ابا کردن ابلیس
 ای که در صدر منبر قرائت کردم ]این بود:[آیه

ا ۡ  بَشَر ۡ  ئِكَةِ إِنِّي خٰلِقُۡ  مَلَـٰۡ  قَالَ رَبُّكَ لِل ۡ  ﴿إِذ
خاک خلق  خواهم انسانی را ازمن می»﴾؛ ۡ  مِّن طِين

 «کنم.
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  ﴿فَإِذَا سَوَّي

وقتی که او را تسویه نمودم صحیح و »سٰجِدِينَ﴾؛  ۥلَهُ 
اندام و اعضا و قوای او را کامل نمودم و شاکلۀ او را 

 «تقدیر نمودم، برای او سجده کنید.

                              
، ص 2قرآن، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت  1

 .427 ـ 403
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لابد از بیانات و عرایض روزهای گذشته متوجه 
که خداوند در این آیه تذکر فرموده است  ن نکتهای

ایم که علت سجدۀ ملائکه به چه جهت است و شده
امیدواریم که راجع به این جهت در روزهای بعد 

 بحث کنیم.
ئِكَةُ ۡ  مَلَـٰۡ  سٰجِدِينَ * فَسَجَدَ ٱل ۥ﴿فَقَعُواْ لَهُ 

تمام ملائکه، بدون استثنا به »  1مَعُونَ﴾ۡ  أَج ۡ  كُلُّهُم
ه درآمدند و سجده حضرت آدم را حال سجد

]ملائکه[ همین سجده ]مانند سجده انسان « نمودند.
را[ انجام دادند؛ در روایت داریم ]که[ همین حالت 

ای که انسان دارد، ملائکه هم همین حالت سجده
در بعضی از روایات هست که   2سجده را دارند.

اند؛ بعضی بعضی از ملائکه تا به آخر در حالت رکوع
ملائکه تا به آخر در حالت سجودند؛ بعضی از  از

اند و در حال قیام، تسبیح و ملائکه در حالت قیام
ای که سجده  3آورندتحمید پروردگار را به جا می

                              
 .75 ـ 71( آیات 38سورۀ ص ) 1
؛ مسند 699، ص 2الأعمال، ج ؛ اقبال 131صالح( ص البلاغة )صبحینهج  2

، ص 10حاتم، ج العظیم، ابن أبی؛ تفسیر القرآن 173، ص 5احمد، ج 
3453. 

 .292، ص 5الدر المنثور، ج  3
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کند از نقطۀ ای که انسان میکنند با سجدهملائکه می
 نظر خصوصیّات تقریباً توافق و انطباق دارد.

مودند و به ملائکه همه سجده حضرت آدم را ن
از میان » 1لِيسَ﴾؛ۡ  إِب ۡ  سجده کردن افتادند. ﴿إِلَّا

، ﴿أَبَىٰ «همۀ اینها، ابلیس سجده نکرد.
اِبا کرد و »  2كَٰفِرِينَ﴾؛ۡ  بَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡ  تَكۡ  وَٱس

خداوند خطاب « استکبار کرد و از کافرین بود.
 ۡ  جُدَ إِذۡ  کند به ابلیس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسمی
چه چیز تو را منع کرد از اینکه سجده » 3كَ﴾؛تُۡ  أَمَر

﴿قَالَ « کنم سجده کن؟کنی، وقتی که من امر می
تُ ۡ  جُدَ لِمَا خَلَقۡ  لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡ  إِبۡ  يَـٰ

چرا به آن که من »این آیه آیه دیگری است.  4بِيَدَيَّ﴾؛
 «با دست خودم خلق کردم و ساختم سجده نکردی؟

 و ابلیس به سرّ خلقت انسانعالم نبودن ملائکه 
الهلالین کند که بینبه مناسبت مجلس اقتضا می

                              
 .74( آیۀ 38سورۀ ص ) 1
 .34( آیۀ 2سورۀ بقره ) 2
 :122، ص 3شناسی، ج . الله12( آیۀ 7سورۀ اعراف ) 3
خداوند گفت: در هنگامی که من تو را امر کردم، چه باز داشت تو را از »

 «آنکه سجده کنی؟!
 .75( آیۀ 38سورۀ ص ) 4
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 این نکته را تذکر بدهم:
نظر اشتراک و از ابلیس و ملائکه از یک نقطه

نظر دیگر افتراق داشتند: اشتراک بین آنها این نقطه
بود که هم ملائکه و هم ابلیس عالِم به خلقت انسان 

نداشتند. ﴿قَالُواْ نبودند؛ از این نظر فرقی 
؛ۡ  تَنَاۡ  إِلَّا مَا عَلَّم ۡ  مَ لَنَاۡ  حٰنَكَ لَا عِلۡ  سُب ﴾1 

دانیم در این آدم ملائکه گفتند: خدایا ما نمی»
چیست. ما به این آدمی که اسماء حسنای خود را 

ای اطّلاع نحو جمع و کلیّت در او قرار دادهبه
 «نداریم.

 ۡ  هَا ثُمَّ عَرَضَهُمءَ كُلَّ ۡ  مَاۡ  أَسۡ  ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱل
ءِ ۡ  مَاۡ  ُ ونِي بِأَسۡ  بِـۡ  ئِكَةِ فَقَالَ أَنۡ  مَلَـٰۡ  عَلَى ٱل

. ۡ  ءِ إِن كُنتُمۡ  ؤُلَاۡ  هَـٰ حضرت   2صٰدِقِينَ﴾
نحو ودیعه و پروردگار، تمام اسماء را در آدم به

                              
 :126وحی، ص .  افق 32( آیۀ 2بقره )سورۀ  1
های ملائکه عرض کردند: ای پروردگار تو منزّه هستی از نقائص و کاستی»

ما، ما را به این اسماء اطّلاع و آگاهی نیست و میزان علم و دانش ما همان 
 «قدر است که تو به ما تعلیم فرمودی.

 :148، ص 3شناسی، ج . الله31( آیۀ 2سورۀ بقره ) 2
خداوند به آدم تمامی اسماء را تعلیم فرمود، و سپس آنان را بر فرشتگان  و»

گویید، مرا از اسماء آنان آگاه عرضه داشت و گفت: اگر شما راست می
 «کنید!
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مکنون قرار داد. ملائکه بر این آدم اطلاعی نداشتند، 
بر این »: کندولی وقتی پروردگار به آنها خطاب می

کنند. ابلیس هم بر ، آنها سجده می«آدم سجده کنید
سِرّی که پروردگار متعال در آدم قرار داد، اطلاع 

گوید: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ و نداشت. لذا بعد می
مرا از آتش آفریدی، او را از » 1﴾؛مِنْ طِين ۥتَهُ ۡ  خَلَق

کند ]که[ خلقت ]آدم[ فقط خیال می« خاک آفریدی.
ت مادی و خاکی است؛ به آنچه خداوند در آدم خلق

حسب ظاهر قرار داد علم و اطّلاع نداشت. خلاصه به
آیات هم ابلیس در اینجا اطلاعی بر آن سرّ و خلقت 

 آدم ندارد و هم ملائکه نداشتند؛ هر دو!
فرق بین ملائکه و ابلیس در این بود که  

ت علم، امر پروردگار را اطاع ملائکه با وجود عدم
حسب ظاهر علم، به کردند ]اما[ ابلیس با وجود عدم

آیات، پروردگار را اطاعت نکرد. اطاعت به همین 
گویند و نکته هم در همین است.البته در این بین می

 مطالبی هست که دیگر جای گفتنش نیست.

 جایگاه اطاعت و انقیاد در مقام عدم علم

                              
 .76( آیۀ 38سورۀ ص ) 1
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هنر  اگر ما با علم، اطاعت امر پروردگار کنیم که
علم است. ایم؛ اطاعت و انقیاد در مقام عدم نکرده

اگر ما علم به مصلحت و واقعیت نداشته باشیم، در 
آنجا انقیاد و اطاعت تحقق پیدا کرده است. لذا ابتدای 
امر براساس علم است؛ شناخت پروردگار و پیغمبر 

ذلک است؛ پس اکرم براساس علم و معجزه و امثال
باید این اطاعت را در زمینۀ «! هاافتاد مشکل»از آن 

 مواردی که انسان علم ندارد انجام دهد.
دهند، بعد آن در درِ باغ سبزی به انسان نشان می

خواهی بیا جلو، اگر گویند اگر میبندند، میرا می
 خواهی دیگر برگرد سر جای اول خودت.نمی

هامود اوّل ولی افتاد مشکلألا یا أیها الساقی أدر کأساً و ناولها *** که عشق آسان ن
1 

یعنی[ متوجه شدیم، « که عشق آسان نمود اول]»
قضیّه را فهمیدیم ]که[ چه خبر است؛ فهمیدیم این 
غذا چه طعمی دارد؛ فهمیدیم در این باغ چه فواکه و 

کند ]و[ نعماتی وجود دارد. نَفْس رغبت پیدا می
مرتبه چند ، یک«ولی افتاد مشکلها»کند. حرکت می

تدایی از انسان گذرد که آن حالات ابصباحی نمی

                              
 .1حافظ )قزوینی( غزل دیوان 1
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شود؛ در مقابل آنها حالات عادی برای گرفته می
آید. جزرومد زندگی و فرازونشیب انسان پیش می

در اعمال و رفتار و اطوار زندگی، آن حالات اولیّه را 
برد. سیر و حرکت انسان از الآن شروع از بین می

شود. حالا اگر مردش هستی بیا جلو! اگر نیستی می
دهیم! چیزهای بز را دیگر به تو نشان نمیآن درِ باغ س

 دیگر هست.
جان من! انقیاد و اطاعت از این مرحله شروع 

شود؛ نه اینکه ]چون[ نفست تمایل به مسائل و می
بینی و برایت حالت جهاتی دارد، ]یا[ خوابی می

خیر! در کنی. نهشود، بعد حرکت میخوشی پیدا می
شتهیات ماست، مواردی که بر خلاف میل و نفس و م

 کند.انقیاد و اطاعت تحقق پیدا می
بنابراین در آنجا که ما بدانیم واقعیت و مصلحت 

گوییم چیست، اطاعت و انقیاد معنا ندارد! لذا ما می
بزرگان و اولیاء خدا در بعضی از موارد انسان را به 

کنند که انسان از آنها خبر ندارد، مسائلی امر می
پندارد و خیال ر آنها میواقعیت و مصلحت را غی

نکرده دچار بعضی از اشتباهات کند که آنها خدایمی
چرا وکند، چونمِن میاند. ]در نتیجه[ مِنشده
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آید. کند، شک و تردید در ذهن او به وجود میمی
دهد یا اینکه انجام سرانجام یا با حالت شک انجام می

ک شود! این یدهد و از کنار آن قضیه رد مینمی
شود، دوباره همین قضیه قضیّه. مسئلۀ بعد که پیدا می

دربارۀ او هست. و این تمرّدها انسان را متوقف 
نکرده گرداند و یا خدایکند یا به قهقرا برمیمی

هرصورت آنچه از افتد. بهمسائل دیگری اتفاق می
 خواهند انقیاد و اطاعت است.انسان می

امتثال امر خاطر عدم حکایتِ استدراج فردی به
 استاد

 کرد:یکی از افراد برای من تعریف می
من در خدمت بزرگی از بزرگان بودم. بین مکانی که آن شخص بزرگ جای داشت 

سی فرسخ( فاصله بود. و من هر دو هفته مثال بیستبابها )منتا مکان من، فرسنگ
گشتم. روزی کردم و به منزل خودمان برمیآمدم و ایشان را زیارت مییک بار می

به آنجا آمدم و دیدم یکی از افرادی که معاند با این شخص بزرگ است و از دشمنان 
کند و با بیان خود، وابستگان و متعلقین به اوست و افراد را از دور او پراکنده می

کند، در آنجا نشسته است. خیلی ناراحت شدم که بعد ایشان را از دور ایشان دور می
ایم که خدمت ذلک آمدهبا ]وجود[ مشکلات و ترتیب مسائل و امثال از دو هفته که ما

دین ِلا مذهبِ کذا و کذا هم در اینجا نشسته است. این بزرگ برسیم، این آدمِ معاندِ بی
توانیم با آن بزرگ صحبت و رفتار خلاصه این حال را از ما گرفت؛ دیگر ما نمی

 و برخورد و اختلاط کنیم.
چون آن شخص اهل علم بود، ایشان به او تعارف کردند؛ ]آن موقع نماز که شد، 

شخص[ برای نماز ]جلو[ ایستاد و خودشان پشت سر او قرار گرفتند، به من هم 
دو هفته، آقا من بعد از یکی»من شروع به استنکاف کردم: « بیا نماز بخوان!»گفتند: 

پشت سر ”]گویید: یام که به یک نماز شما برسم، حالا شما مبیست فرسخ راه آمده
ها را ، بخوان دیگر! این حرف«بخوان»گویند:[ )]وقتی به تو می« “او[ بایست!

کنم یا اینکه ندارد.( پایم را در یک کفش کردم که من اِلاوبلاّ نماز او را باطل می
 شما باید بلند شوید نماز بخوانید!

خلاصه و بالأخره قضیه به ناراحتی انجامید و آن 
بزرگ را از خودش خیلی ناراحت کرد که آخر این 
چه وضعی است؟! این چه حسابی است؟! اگر تو 

کنی؟! و از این شاگرد منی، این کارها چیست که می
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 کرد که بالأخره مرخص شد.کارها می

شباهت اطاعتِ انسان در موارد عدم علم، به 
 لائکهانقیاد م

رفته مسئلۀ انقیاد و اطاعت، اختصاص به همروی
مواردی دارد که انسان علم نداشته باشد. پس اگر ]در 

ای پیش آمد و شما در آن قضیه اطاعت از ولی[ مسئله
تردید داشتید، بدانید امر پروردگار به سجدۀ ملائکه 
و ابلیس، در همان مورد برای شما آمده است، اگر 

اید، و اطاعت کردید، سجده کردهشما با عدم علم 
اگر اطاعت نکردید، بدانید که در جنود ابلیس 

اید! بحث بر سر این است که اگر ما اطلاع داشته رفته
ای ندارد! انقیاد و باشیم، قضیه روشن است و مسئله

سلوک در این موارد است، نه در موارد دیگر! در 
ی کند و این کارموارد دیگر خود انسان حرکت می

 ندارد.

 نقش ملائکه در خلقت مخلوقات و انسان
 فرماید:در اینجا خداوند متعال می

جُدَ لِمَا ۡ  لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡ  إِبۡ  ﴿يَـٰ
 تُ بِيَدَيَّ﴾ۡ  خَلَق
چه چیز تو را منع کرد از اینکه سجده کنی به آن »
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 «ام؟!مخلوقی که با دو دست خودم خلق کرده
مگر «! ست خودمبا دو د»نکته در اینجاست: 

دست پروردگار نیست؟! بله، خلقت مخلوقات به
دست پروردگار است؛ ولی این خلقت مخلوقات به
طور که عرض کردیم، دست پروردگار، همانبه

به  مبدأالمبادیبراساس سلسلۀ نظام خلقت از 
هایی است که آن نور براساس واسطه العوالماظلم

تر د و پایینگیرنفیض و نور وجود را از آنجا می
 کنند.آورند و به این عالم تقسیم میمی

بنابراین ملائکه در اینکه حضرت آدم از خاک 
آفریده شده است، نقش دارند و در اینکه خداوند در 
آدم، قوای حیوانی و عالم طبع و عقل و شعور و 

دست »ادراک قرار داده است، دست دارند! ملائکه 
اند، نه پروردگار! دهیعنی آنها آدم را خلق کر« دارند

]البته[ عرض کردیم خلقت ملائکه جنبۀ طولی دارد، 
نه جنبۀ عرضی؛ یعنی خلقت ملائکه، همان خلقت 
پروردگار است؛ ولی صحبت در این است که همین 
تعیّنات، در خلق آدم و تغییر و تبدلاتی که برای او و 

شود، در تمام اینها برای نطفه و علقه پیدا می
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ست دارند. منتها از آنچه پروردگار در یک دبهیک
، معلوم تُ بِيَدَيَّ﴾ۡ  اینجا فرموده است: ﴿لِمَا خَلَق

چیزی هست که دیگر ملائکه [ در آدم]شود که می
قدرت خلق او را ندارند؛ آن همان سِرّی است که 

در اینجا دیگر دست . مافوق وجود خود ملائکه است
آدم از خاک  در اینکه[ نقش ملائکه]و اِلا ! ندارند

 این همه ملائکه[. واضح است]آفریده شده است 
رویانند، اند؛ گیاهان را میموکل بر زمین و آسمان

کنند، جزرومد دریا را به باران را از آسمان نازل می
اندازند؛ عهده دارند، انهار و بحار را به جریان می

 !تمام اینها به دست ملائکه است؛ اینکه هنر نیست

توانستند در خلقت انسان ملائکه نمیکاری که 
 انجام دهند

در اینکه در انسان علم، قدرت، حیات، شعور، 
قوای حیوانیه و بهیمیه و عقلانیه است و ملائکه ]در 

ای نیست. مگر علمی که به اینها[ دست دارند، مسئله
رسد؟ از جبرئیل و میکائیل رسد از کجا میما می

رسد خب در ه میرسد. حیات و قدرت از ملائکمی
این بحثی نیست. آنچه را خود ملائکه برای انسان 

توانند ایجاد کنند در او بحثی نیست. صحبت در می
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این است که پروردگار در اینجا عنایت داشته 
تُ ۡ  جُدَ لِمَا خَلَقۡ  بفرماید: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَس

چرا به آن چیزی که من با دو دستم خلق »بِيَدَيَّ﴾، 
 «نکردی؟! کردم سجده

؛ یعنی فقط ارادۀ من به آن تعلق «با دو دستم»
اید و خلق گرفته است؛ بقیۀ کارها را شما انجام داده

 اید: گوشت، پوست، استخوان و خون در او بهکرده
اید؛ عقل، شعور، ادراک و سایر قوا در وجود آورده
طرف؛ ولی آن نکتۀ اید. تمام اینها یکاو قرار داده

ی که دست شما به آن نرسیده، همین ظریف و دقیق
ام انجام داده« با دو دست خودم»است که ﴿بِيَدَيَّ﴾؛ 

و آن به ودیعه قرار دادن سرّ و ذات خودم در وجود 
توانید آن را انجام بدهید. انسان است! شما دیگر نمی

 رسد.دست شما به آن نمی

علت استفادۀ خداوند از وصف ﴿أحسَنُ 
 ٱلخالِقین﴾ برای خود

ای دیگر دربارۀ آدم داریم: که ما انسان لذا در آیه
را از نطفه آفریدیم، نطفه را تبدیل به علقه کردیم، 
علقه را تبدیل به مضغه کردیم، و همین طور؛ 
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* ۡ  مِّن طِين ۡ  إِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةۡ  نَا ٱلۡ  خَلَق ۡ  ﴿وَلَقَد
* ثُمَّ ۡ  مَّكِين ۡ  فِي قَرَار ۡ  فَةۡ  نَٰهُ نُطۡ  ثُمَّ جَعَل

عَلَقَةَ ۡ  نَا ٱلۡ  فَخَلَق ۡ  فَةَ عَلَقَةۡ  نَا ٱلنُّطۡ  قخَلَ
ا ۡ  غَةَ عِظٰمۡ  مُضۡ  نَا ٱلۡ  فَخَلَق ۡ  غَةۡ  مُض

قًا ۡ  نٰهُ خَلۡ  ا ثُمَّ أَنشَأۡ  مۡ  عِظٰمَ لَحۡ  نَا ٱلۡ  فَكَسَو
 1خٰلِقِينَ﴾.ۡ  سَنُ ٱلۡ  ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَهُ أَح

ایم، آن خلق دیگری که ما بر این آدم انجام داده
ایم؛ یعنی خلِٰقِينَ﴾ شدهۡ  سَنُ ٱلۡ  أَححالا ما ﴿

سَنُ ۡ  جبرئیل را که خلق کردیم به ما ﴿أَح
گفتند. خدا که شوخی ندارد! خٰلِقِينَ﴾ نمیۡ  ٱل

التّفضیل واقعی است؛ غیر از التّفضیلِ خدا، افعلاَفعَل
 این است؟!

! اعلم است: »گوییمبینیم، میما هرکسی را می
آن آقا .« است این آقا اعلم است، آن آقا اعلم

آید طرف می؛ آن آقا ازآن«من اعلم هستم: »گویدمی

                              
 :234، ص 11شناسی، ج . امام14( آیۀ 23سورۀ مؤمنون ) 11
ما حقّاً انسان را از جوهره و شیرۀ گِل آفریدیم! و پس از آن  درستی کهو به»

صورت نطفه در قرارگاه ثابت )رحم مادر( قرار دادیم؛ و سپس آن او را به
گاه آن نطفه را عَلَقه آفریدیم؛ و پس از آن، آن عَلَقَه را مُضغَه آفریدیم؛ و آن

ها گوشت های جنین نمودیم؛ و روی آن استخوانمُضغَه را استخوان
پوشانیدیم؛ و سپس او را به خلقت دیگری انشاء کردیم؛ پس پربرکت است 

 «خداوند که از میان آفرینندگان بهتر و نیکوتر است.
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طرف ؛ آن آقا از این«من اعلم هستم: »گویدو می
؛ این آقا از پشت «من اعلم هستم: »گویدآید و میمی

؛ آن آقا از «من اعلم هستم: »گویدآید میکوه درمی
اعلم یعنی «. من اعلم هستم: »گویدرسد میراه می

تو هِرّ را از ! تو اعلمی؟. علمش بیشتر است کسی که
 !چگونه اعلم هستی؟! دهیبِرّ تشخیص نمی

اش بریم، همهکه ما به کار میهایی التّفضیلافعل
التّفضیل به کشک و دروغ است؛ خدا در اینجا افعل

خٰلِقِينَ﴾! خدا ۡ  سَنُ ٱلۡ  کار برده: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَهُ أَح
لِقِينَ﴾ است. یعنی حال خٰۡ  سَنُ ٱلۡ  در اینجا ﴿أَح
سَنُ ۡ  قًا ءَاخَرَ﴾ حالا ما ﴿أَحۡ  نٰهُ خَلۡ  که ما ﴿أَنشَأ

 خٰلِقِينَ﴾ شدیم. ۡ  ٱل
ای که صحبت در اینجاست که مگر ملائکه

مَظهریّت تامّه برای اسماء و صفات الهی دارند وجود 
ای نداشتند و خدا آنها را خلق نکرده بود؟! ]ملائکه

ه و جلالیه: مظهر تامّ علم که[ مظهر تامّ صفات جمالی
و قدرت و اراده و حیات و قهر و غضب بودند، همه 

سَنُ ۡ  وجود داشتند ولی ]با این وجود خداوند[ ﴿أَح
گوید: خٰلِقِينَ﴾ نبوده است! در خلقت انسان میۡ  ٱل
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خٰلِقِينَ﴾. چه جهتی باعث شد که ۡ  سَنُ ٱلۡ  ﴿أَح
خداوند این صفت را به خودش نسبت دهد؟ یعنی 

تی که اگر آن خصوصیت نباشد، تمام خصوصی
خٰلِقِينَ﴾ تحقق ۡ  سَنُ ٱلۡ  چیزها ]هم[ باشند ﴿أَح

و سرّ و حقیقتی که  کند؛ یعنی مقام و مرتبهپیدا نمی
اگر آن نباشد، هر چیز دیگری شما تصور کنید 

سَنُ ۡ  داد، باز ﴿أَحخداوند در این آدم قرار می
ت کرد. آن ذات خودش اسخٰلِقِينَ﴾ صدق نمیۡ  ٱل

شود از او گوید: دیگر چیزی نمیکه آیۀ شریفه می
 بالاتر باشد.
بینیم این انسان که از سرّ و هویت و ذات حالا می

حالا  و حقیقت پروردگار در اینجا تنازل پیدا کرده ـ
خرده دانم در اینجا تامل کنم یا نکنم که کار یکنمی

کند،  ـاین در اینجا تنازل پیدا می کنددارد بیخ پیدا می
شویم که این انسان وجود نازلۀ حالا متوجه می

پروردگار است یک طرفش مادی است، یک طرفش 
ذات پروردگار است ببینید قضیه به کجا رسید! 

گویم... آن انسانی را که اینهای که امروز می
پروردگار در اینجا خلق فرموده است وجود نازله 

سَری به خود پروردگار است که سَری به این عالم و 
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 آن عالم دارد. 

اشعار حضرت مولانا در وجود نازلۀ پروردگار 
 بودن انسان

 کندها شکایت میکند *** وز جداییبشنو از نِی چون حکایت می
 انداند *** از نفیرم مرد و زن نالیدهکز نیستان تا مرا ببُْریده

 شرحه از فراق *** تا بگویم شرح درد اشتیاقسینه خواهم شرحه
 سی کو دور مانْد از اصل خویش *** بازجوید روزگار وصل خویشهرک

 حالان شدممن به هر جمعیتی نالان شدم *** جفت بدحالان و خوش
 هرکسی از ظنّ خود شد یار من *** وز درون من نجُست اسرار من
 آتش است این بانگ نای و نیست باد *** هرکه این آتش ندارد نیست باد

 های ویدو دهان داریم گویا همچو نی *** یک دهان پنهانْست در لب
 یک دهان نالان شده سوی شما *** های و هویی درفکنده در سما

لیک داند هرکه او را منظر است *** کاین دهان این سری هم زان سر است
1 

 «دو دهان داریم گویا همچو نی»معنای مصرع 
گویا  دو دهان داریم»گوید: خیلی قشنگ می

بینی دو طرف میکنی، ؛ نی را که نگاه می«همچو نی
دارد: اگر بلد باشید یک طرفش را روی لبتان 

آید. وقتی گذارید، از یک طرفش هم صدا درمیمی
آید. نوازد، صدا از آن طرفِ دیگر درمینواز نی مینی
ما یک سرمان اینجا و یک سرمان »گوید: می

بینیم و از آن طرف آنجاست. ما فقط این طرف را می
 «خبر نداریم.

 لیک داند هرکه او را منظر است *** کاین دهانِ این سری هم زان سر است
 هرچه در اینجاست، اصل و مبدأش در آنجاست.

طرف، در طرف و آناینها مطالبی است که ما این

                              
 .1معنوی )میرخانی( دفتر اول، ص گزیدۀ ابیاتی از مثنوی  1
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کنیم و الّا واقعیت آییم بیان میبینیم و میکتابی می
ن معانی در ما[ نیست. خدا این است که خبری ]از ای

العین و توفیق دهد و قسمت کند انسان به رأی
 وجدان اینها را ادراک کند.

کار پیغمبر این است که این دو سر را یک سر 
کند. این کار پیغمبر است. این دو دهان را یک می

گوید: بَرد؛ میطرف میطرف را آنکند! ایندهان می
چرا خودت را اینجا معطّل ای پایین؛ از آن بالا آمده»

اما « ای؟! دوباره برگرد سر جای اول خودت!کرده
شود، گردی آنجا جریان چه میاینکه وقتی برمی

 دیگر بماند! این کار پیغمبر است.
راستی این مردم واقعاً این پیغمبر چه کرد و به

 ۡ  ﴿وَمَاچگونه اجر زحماتش را دادند! 
این تاریخ  1عَٰلَمِينَ﴾!ۡ  لِّل ۡ  مَةۡ  نَٰكَ إِلَّا رَحۡ  سَلۡ  أَر

سال این اوضاع ]ایشان  23پیغمبر عجیب است! 
طور اجر زحمات او وقت این مردم باید اینبود.[ آن

 را بدهند!

                              
 :143، ص 9. معادشناسی، ج 107( آیۀ 21سورۀ انبیاء ) 1
 «و ای پیغمبر! ما نفرستادیم تو را مگر رحمت برای تمام عالمیان.»
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 روضه
بیت یک مسئلۀ واقعی و خیلی قضیۀ اسارت اهل

 ام؛ ]اما[عجیبی بود؛ شوخی نبود! در جایی دیده
گذرد الآن درست به خاطر ندارم ولی مدتی می

 کند:مجملًا اینکه راوی نقل می
سمت مکّه حرکت خواستند از مدینه بهالسّلام می بیتِ سیّدالشّهدا علیههنگامی که اهل

درخشید. کنند، دیدم جوانی برومند از منزل بیرون آمد که چهرۀ او مانند قمر می
هاشم بعد جوانان بنی« اباالفضل العباس است.» گفتند:« این جوان کیست؟»گفتم: 

بیرون آمدند؛ تمام اینها یک طرف کوچه ایستادند، عبور و مرور را بستند که کسی 
ای تشکیل دادند؛ هایی از این منزل بیرون آمدند، یک حلقهنیاید. پس از اینها دیدم زن

هت و جلال در اینها از اینها گذشته، دیدم دو زن بیرون آمدند که حالات وقار و ابّ 
یکی زینب کبری و دیگری حضرت »گفتند: « ها کیستند؟این زن»پیداست. گفتم: 

 «کلثوم است.ام
خواستند چادرشان را دیگران ببینند! به این کیفیتّ!( حضرت )اینهایی که نمی

طرف محمل حضرت سکینه اباالفضل، خودش اینها را سوار بر محمل کرد. در آن

الحسین را قرار داد. بنتو حضرت فاطمه 
1 

اینها به این کیفیت حرکت کردند که حتی چادر 
های باز وقت ببینید با صورتاینها را کسی نبیند. آن

عجیب  1زیاد! و بدون مقنعه در مجلس یزید و ابن
 است آقا! این قضیه عادی نیست!

و تسُابقُِ القومُ علیٰ نههبِ بیُوتِ آلِ الرّسول و 

ةِ عینِ ا  2 لبهتول.قرَُّ
عماری و محمل شترسوارجمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل *** گشتند بی

3 

                              
؛ 166؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 26رجوع شود به قرب الإسناد، ص  1

؛ مقتل 115، ص 2؛ الإرشاد، ج 166، ص 1؛ الطّرائف، ج 143اللهوف، ص 
طالب أبی؛ مناقب آل45، ص 2الحسین علیه السّلام، خوارزمی، ج 

؛ مثیر الأحزان، ص 228؛ تذکرة الخواص، ص 112، ص 4، ج علیهم السّلام
؛ الدّمعة السّاکبة، 786؛ معالی السّبطین، ص 467؛ المنتخب، طریحی، ص 76
 .265، ص 2؛ موسوعة کربلاء، بیضون، ج 48، ص 5ج 

 .131اللهوف، ص  2
 .1بندها، شمارۀ کاشانی، ترکیب محتشمدیوان  3
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هنوز از شهادت سیدالشهدا فراغت پیدا نکرده 
 بودند که عمر سعد فرمان داد:

 «ها را آتش بزنید!خیمه» 

ها لشکر حرکت کرد. در روایت است که این زن
ر ها به بیرون فرار از خیمه  1بدون چادر و خِما

 «وا محمّداه! وا ابتاه!»نمودند. صدای خود را به 
فرماید: بلند کردند. زینب کبری خطاب به جدش می

هذا کنند! ببین این قوم با ما چه می وا محمّداه!»

ةِ وه  سلوبُ العِمامه جزوزُ الرّأسِ مِنه القهفا! مه حُسهینٌ مه

داء!  «الرِّ
وپازده در خون حسین توست! دستاین کشتۀ فتاده به هامون حسین توست *** وین صید 

2 

همومُ حتیّ  ن نهفسی لههُ الفِداءُ! بِأبی المه بِأبی مه

قدر هموم بر او پدرم فدای آن کسی که آن»؛ قهضیٰ 
هو العطشان نازل شده بود! پدرم فدای آن کسی که 

 «با لب تشنه او را شهید نمودند. حتیّ مضیٰ؛
لَمُ ۡ  سَيَع﴿وَلعنةُ اللَه علی القوم الظّالمین  ألا

﴾ۡ  ٱلَّذِينَ ظَلَمُو  ۡ  ﴿أَيَّ مُنقَلَب آله محمّد    3اْ
 4يَنقَلِبُونَ﴾.

بِاسمکه اللههمَّ و نهدعوکه و نقُسِمُک و نهرجوکه 

                              
 (.محقق)مقنعه و نوعی روسری   1
 .1بندها، شمارۀ دیوان محتشم کاشانی، ترکیب 2
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 3
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 4
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...! بحقِّ محمّد  و أهلِ   بیته الأطهارِ یا اللَه
 پروردگارا، ما را ببخش و بیامرز!

ای از این دنیا مبر! قلم عفو بر تا ما را نیامرزیده
جمیع جرائم ما بکش! پروردگارا، آنی دست ما از 

بیت کوتاه مفرما! در دنیا از زیارتشان، در دامان اهل
نصیب منما! پروردگارا، آخرت از شفاعتشان بی

اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن! کفار و 
مرضای  متجاوزین سرکوب بفرما! پروردگارا،

مسلمین شفا عنایت کن! موتای آنها ببخش و بیامرز! 
در فرج امام زمان علیه السّلام تعجیل بفرما! ما را از 
منتظرین و یاران حقیقی و واقعی آن حضرت قرار 

 بده!
ولانا صاحبِ  ل اللهمَّ فی فرجِ مه بالنَّبیِ و آلِه و عهجِّ

مان.  الزَّ
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